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اهلیت زبانی اخوت
ضیــاء موحــد ابتــدای نشســت از 
آشــنایی اش بــا محمدرحیم اخوت 
گفــت و از منش او کــه در کمک به 
داستان نویسان دریغ نمی کرد و اشاره 
کرد به روزگار ســختِ رفته بر اخوت 
که چاپِ کتاب هایش با موانع بســیار 
مواجه بود و همین امر او را به عزلت 
و ناامیدی رســاند تا حــدی که دیگر 
مداوای بیماری اش را جدی نگرفت:

آشــنا  دیر  بــا محمدرحیم  مــن 
شــدم. او در شــماره «زنده رود» که 
به مناسبت درگذشت محمد حقوقی 
منتشر شــد، می نویســد: «من آقای 
حقوقی را اول بار در دی ماه ۱۳۵۶ دیدم» و این ســالی است که یک سال پیش از 
آن، من به خارج رفته بودم. منظورم این است که رحیم در حلقهٔ اولیه اصحاب 
جنــگ غایب بود و از این بابت هم همیشــه تأســف می خورد که چــرا زودتر با 
افرادی که پایه گذار جنگ اصفهان بودند آشــنا نشده است. آخرین شماره جنگ 
اصفهان پیش از انقلاب در ســال ۱۳۵۲ در تهران منتشر شد و سردبیری  و همه 
کارهایش هم به دوش من افتاد. درست یادم نیست که چه سالی «آقارحیم» را 
دیدم. البته در مدرســه جلالیه که برادرانم هم آنجا بودند، هم مدرسه ای بودیم 
امــا آنها کوچک تر بودند و با من هم کلاســی نبودند. تا آنجا که یادم می آید بچه 
بسیار شــیطونی بود... در کوچ آقای نجفی و گلشیری و حقوقی به تهران، از آن 
جمــع تنها آقای میرعلایی مانده بود و نســل دوم که به همــت آقای نبوی نژاد 
«زنده رود» را پایه گذاری کردند و البته آقای گلشــیری و تراکمه هم نقش مهمی 
داشــتند، باید در اینجا از همت بلند و خســتگی ناپذیر آقای نبوی نژاد و موسوی 
فریدنی و مزاجــی و زنده یاد آقارحیم و آقای تراکمه و احمد اخوت هم نام ببرم 
و البته دیگرانی هم هســتند. در همان دوران بود که با رحیم آشــنا شدم و بعد 
دوســت شدیم. در او مخاطبی دیدم عاشق شــعر و با شعوری ممتاز که شعر را 
از هر کس که بود همدلانه می خواند و تحســین می کــرد. همین ویژگی کمیاب 
او باعث می شــد گهگاه که بــه اصفهان می آمدم تلفنی قراری می گذاشــتیم و 
دیداری و بحث شــعر و ادب به خصوص شــعر. با او بیشتر درباره شعر صحبت 
می کردیم. این دوران شکوفایی آقای اخوت بود و از مشخصاتش این بود که تنها 
به خودش نمی پرداخت و مواظب دیگران هم بود. جلســه های خانگی او محل 
پرورش اســتعدادها شده بود. کتاب «چهارفصل» که من به دوستان و مخاطبان 
توصیه اش می کنم، نشانهٔ دقت و انضباط او در رسیدگی به کارهای دیگران بود. 
اخــوت در «چهارفصل» به آثار کیوان قدرخواه، حقوقی و من پرداخته بود؛ همه 
پر از بصیرت های تازه. من به ســهم خود باید بگویم مقالهٔ بلند او درباره کارهای 
من، یکی از بهترین نوشته ها در این بحث شد. یکی از ویژگی های شخصیت و کار 
آقای اخوت، حال  و احوال نوستالژیکی بود که نسبت به اصفهان داشت. اخوت 
و مرحوم جمشــید مظاهری که «سروش یار» تخلص کرده بود و کیوان قدرخواه، 
گنجینه هایی بودند از اطلاعات که با درگذشــت آنها این اطلاعات در خاک شــد. 
وقتی به آقارحیم می گفتم برویم ســری به محله هــای قدیمی اصفهان بزنیم، 
همیشــه آمادهٔ همراهی و مشــتاق توضیحات ارزنده بود، تــو گویی که اولین بار 
است که پا به این محله ها می گذارد. این را هم بگویم که دیدار ما که دیر به دیر 
هم انجام می شد، معمولا با دیدن حمید ارباب شیرانی پایان می یافت. حمید هم 
اصفهان شــناس بی نظیری بود... اما به داستان های آقارحیم که برسیم حکایت 
دیگری اســت. از رمان «تعلیق» که در ۱۳۷۸ منتشر شد، با فاصله چند داستان 

می رسیم به مهم ترین اثر او «نام ها و سایه ها»، که در ۱۳۸۳ چاپ شد،ولی چون 
در این ســال برای ارزیابی کتاب ســال رفته بود باید ســال چاپ آن ۱۳۸۲ باشد 
و به هر حال، نام آقارحیم به عنوان نویســندهٔ داســتان های کوتاه و بلند بر ســر 
زبان ها افتاد. در این رمان اخیر، با نویســنده ای آشــنا می شــویم که آگاه است از 
شــگردها و مباحث مربوط به ســاخت داستان نویســی و چرخش های زبانی با 
تغییر شــخصیت ها. تغییر زبان با تغییر شخصیت،  شگردی آشناست اما اجرای 
آن اهلیــت زبانی می خواهد. به طــور معترضه بگویم، نمونه اعلای آن، شــاید 
موفق ترین و نزدیک ترین پیروی یا سرمشــق از کار جیمز جویس، مقاله ای است 
به عنــوان «مفاوضه مولانا عقیل و جناب دکتر آلامود درباره خنیاگر کوهســتان» 
از پرویــز داریوش که در «اندیشــه و هنر» ۱۳۳۹ چاپ شــده و تمام تکنیک ها و 
ریزه کاری هــای جیمز جویس را در این مقاله بــا طنز -که جزء ارکان کار جویس 
اســت- تنظیم کرده. این حاشــیه ای که رفتم و جملــه معترضه ای که گفتم به 
این دلیل اســت که خیلی دوست دارم دوستان این مقاله را بخوانند... این کتاب 
(نام ها و ســایه ها)، داســتانی دارد. می دانید که در همان ســال داوران به اتفاق 
آرا ایــن کتاب را انتخاب کرده بودند اما ناگهان حذف شــد و ایــن اتفاق، کمیته 
داوران را بســیار ناراحت کرد. به خصوص آقای نجفی و سیدحســینی به وضوح 
خشــمناک بودند و آقــای نجفی می گفت این نادیده گرفتــنِ آرای داوران توهین 
است و تصمیم گرفت که دیگر در این داوری ها شرکت نکند. البته ماجرا این بود 
که بعدها معلوم شــد یکی از داوران، مخفیانه رأی خود را پس گرفته و به اقرار 
خودش در جلســه انتخابیه رودربایستی کرده و درواقع رأی او منفی بوده است. 
در هــر صورت آنها هم که آماده بودند چنین صدای مخالفی باشــد، اســتقبال 
کردنــد و کتاب را حذف کردند. ایــن اولین ضربه ای بود که به رحیم وارد شــد. 
توجه کنید که مســئله نه جایزه اســت و نه احتیاجی به جایزه. چون این کتاب، 
همان ســال جایزهٔ یلدا و مهرگان را برده بود و نیازی به شناخته شــدن نداشت. 
من از همان سال مخالف بودم به کتاب های ادبی و هنری و در حوزه کلام جایزه 
بدهنــد، برای اینکه این نــوع آثار معمولا جنبه انتقادی دارنــد و آنها هم از این 
نوع کتاب ها خوششــان نمی آید و در صلاحیت شان نیست به این کتاب ها جایزه 
بدهند. بعد هم چنین تصمیمی گرفتند که دیگر به این نوع کتاب ها جایزه ندهند. 
البتــه من یکی دو دوره در جایزه کتاب ســال بودم، ما آن موقع چنین مشــکلی 
پیــدا نکرده بودیم. در هر صورت ناراحتی آقای محمدرحیم اخوت به خاطر این 
نبود که کتابش را لایق این جایزه ندانســتند، یا توجهی به جایزه داشت. مسئله، 
دســت کم گرفتن کار بود. و این درواقع آغاز ضربه های دیگر و مجوز چاپ  ندادن 
به کتاب های اخوت یکی پس از دیگری شــد. من این سال های آخر که ایشان را 
می دیدم، هر بار شکســته تر می شد. او پرنده ای بود که باید در فضای باز شهبازی 
کند نه اینکــه تبدیلش کنند به مرغ خانگی و هر روز هم یک مصیبتی... بعد هم 
مــدام فکر می کرد دیگر مخاطبی پیدا نمی کند. یک جــا هم این حرف را زده که 
«ما وقتی می نویسیم برای این است که دیگران بخوانند، مخاطب داشته باشیم، 
بحث کنیم». اما همه درها بسته بود و او که تمام عشق زندگی اش نویسندگی و 
ادبیات بود، زیر فشــارهای متعدد قرار گرفت و حالاتی که به او دست داد بسیار 
طبیعی بود. البته خودش هم کمی تقصیر داشــت کــه برخی مداواها را جدی 
نمی گرفت، ولی خوب اصولا ناامیدی عجیبی به او دســت داده بود. من در این 
جلســه که بنای سخن گفتن به اختصار است، این مسئله را به شکل نسبتا مفصل 
مطرح کردم تا بگویم مواظب دوســتان اطراف تان باشــید. وقتی چنین مسائلی 
برایشــان پیش می آید، این تماس ها و ســراغ گرفتن ها و رفت وآمدها خیلی موثر 
است... محمدرحیم اخوت و نیکبخت از معدود افرادی بود که اگر زبان خارجی 
نمی دانســتند اما یک حُسن داشــتند، یعنی مدعی بودند -لااقل آقای نیکبخت 
که مدعی بود- همه چیزهایی که به فارســی نوشته شده را خوانده، و من گمان 
می کنــم محمدرحیم اخوت هــم همین طور بود و به همه این متون آشــنا بود 

و با هــم که حرف می زدیم معلوم بــود گنجینه ای اســت از اطلاعات، بنابراین 
می توانســت راهنمایی کند. آقای نجفی همیشه تأسف می خورد که چرا اخوت 
زودتــر به من مراجعه نکرد. و این حرف را در مــورد چند نفر هم می زد. چراکه 
به قول گلشــیری، آقای نجفی برای راه انداختنِ کسی که می خواست نویسندگی 
کند معلم بســیار طراز اولی بود و به همین دلیل ناراحت می شد اگر استعدادی 
را متوجه نمی شــد و به قول خودش از زیر دســتش در می رفت و نمی توانست 
با او کار کند. اما محمدرحیم با همین کتاب «نام ها و ســایه ها» معلوم شــد که 
از این مراحل گذشــته و خودش با مطالعه فراوان توانســته خیلی به فن و فوت 
نویســندگی اشــراف پیدا کند و این از تأثیر او بر شاگردانش پیدا بود. یکی دو تا از 
شاگردانش که اتفاقی به آنها برخوردم، به طرز عجیبی از آن جلسات خانه آقای 
اخــوت تعریف می کردند که چقــدر از او یاد گرفتند و این تأثیــری بود که او در 
داستان نویســی اصفهان گذاشت. اما من بحث دیگری دارم: از «جنگ اصفهان» 
بگذریــم که حــالا دوره ای بود، چرا دیگر حلقه ای محکم و اســتوار و مداوم که 
تشــکیل نمی شود و چرا با اینکه این همه نویســندگان ما در نشرهای مرکز سهم 
دارند، در اصفهان این صداها خاموش اســت. در صورتی که آنجا پر از استعداد 
است، پر از کسانی که می توانند با هم کارهای عمده ای انجام دهند. ببینید سهم 
آقای نجفی، هوشنگ گلشیری، آقای بدیعی در ادبیات ما چقدر زیاد است. البته 
می دانم موانع زیاد اســت. همان موقع هم که ما می خواســتیم جنگ اصفهان 
را دربیاوریم موانعی داشــتیم. اصفهان هم همیشــه شهری بوده که جنبه های 
سیاسی در آن غلبه داشته، شهر کارگری بوده و طبعا حساس می شوند. همه جا 

هم همین طور بوده و هست.
کلمات زخم خورده

یونس تراکمه از محمدرحیم اخوت 
می گوید که در بستری فرهنگی بالید 
و به جمعی اشــاره می کند که زمینه 
پیداییِ این افــراد را فراهم می آورد. 
تراکمه که همواره در سخنرانی ها و 
مطالبــش گریزی بــه وضعیت کلی 
موجــود نیــز می زنــد بــا رویکردی 
انتقادی، دوران اخوت را با وضعیت 

امروز قیاس می کند و می گوید:
هیــچ اتفاقی و هیچ شــخصی در 
عرصــه هنر که مبنایــش بر خلاقیت 
اســت، ناگهانی ظهور پیــدا نمی کند. 
بستری باید باشد تا یک اثر یا نویسنده 
و شــاعر پیدا شود و مُهر خودش را بر پیشــانی آن زمانه  بزند. واِلا هر کدام از ما در 
دهه های گذشــتهٔ عمرمان، شاعران و نویسندگان زیادی دیدیم که فکر می کردیم یا 
چنین اســتنباطی تلقین شده بود که این ها ماندگارند، ولی سه چهار دهه بعد اثری 
از آنــان نبود. ادبیات مقولهٔ پیچیده ای اســت، ادبیاتی می مانَد که پاســخی به نیاز 
شــخصی و زمانه خودش داده باشد. چنین آدم هایی هم ناگهانی ظاهر نمی شوند 
که آســمان باز شود و پیدا شوند، شاعران و نویسندگان باید خیلی زحمت بکشند تا 
اثر ماندگاری خلق کنند. ما وقتی از رحیم اخوت صحبت می کنیم، از یکی از همین 
آدم ها صحبت می کنیم که شــاهد و زخم خوردهٔ زمانه خودش اســت و این زخم 
و شــهودش را با کلمه و شــکل دادن به کلمه می تواند به مخاطبش منتقل کند و 
در ادبیات مملکتی ماندگار شــود. ما از داستان های اخوت، لذت فرهنگی و هنری 
برده ایم. هنر ساختار است و اگر رحیم اخوت برای ما جوابگوی یک زمانه است، به 
خاطر ســاختارهایی اســت که در آثارش تعبیه کرده است. وقتی به پیشینه ادبیات 
معاصر در اصفهان نگاه می کنم، سال های دهه چهل تا پنجاه سال های مهمی در 

ادبیات اصفهان اســت؛ بدون اینکه برنامه ریزی قبلی شده باشد، گلشیری، حقوقی، 
دوســتخواه، نجفی، یک جوری پیش می آید که یک جا جمع می شوند و ممکن بود 
دو تا از آنها در آن زمان در اصفهان نباشــند و آن اتفاقِ ادبیات معاصر در اصفهان 
رخ ندهد. این اتفاقات پشــتوانه ای هســتند که منجر می شوند به یکی مانند رحیم 
اخوت. یعنی هیچ آدمی خلق الســاعه پیدا نمی شود، مخصوصا در عرصه هنر که 
بــر خلاقیت هنرمند متکی اســت و از آنجا ریشــه می گیــرد. در دهه چهل که من 
در اصفهان دانشــجو بودم و با جنگ اصفهان آشــنایی و مراوده پیدا کردم، سال ها 
رحیــم را می دیدم در پیاده روهای چهارباغ بالا که از دانشــگاه می آمدم. هم او مرا 
می شــناخت و هم من او را، اما هیچ به روی خودمــان نمی آوردیم که همدیگر را 
دیدیم. وقتی هم که اولین بار پیش آمد با هم روبه رو شــویم طوری برخورد کردیم 
که انگار سال هاســت همدیگر را می شناســیم. هیچ فردی به تنهایی رشد نمی کند، 
همه حاصل یک جماعت هســتیم، حاصل بگومگو در جمع هستیم. ضرورت هایی 
این چهارتا آدم را در یک مقطع زمان دور هم جمع کرد. ما وقتی جمعی و جلساتی 
داشتیم در بده بستان های آن جلسات به هم کمک کردیم و دست هم را گرفتیم. ما 
در یک دیالوگ جمعی رشــد کردیم- اگر رشد کرده باشیم. و رحیم همیشه در کنار 
ما بود. این اشــتراکی که انگار همه را می شناسیم، حاصل آن خلاقیت هنری است 
کــه غریبگی را بین دو تا هنرمند از بین می برد و برای این اســت که می گویم اولین 

باری که با رحیم به هم معرفی شدیم و دست دادیم، انگار هم را می شناختیم.
عصر پنجشنبه با اخوت

حســام الدین نبوی نــژاد، در آغــاز از 
از محمدرحیم  دشواری ســخن گفتن 
اخــوت گفت چراکــه با او دوســتی 
دیرینه داشته است. او به نقش اخوت 
در داستان نویســی اصفهــان اشــاره 
می کند و اینکه نشســت های هفتگی 
خانــه محمدرحیم اخــوت تا چه حد 
برای داستان نویســان نســل تازه موثر 

بوده است:
اخوت  محمدرحیم  از  سخن گفتن 
بالنسبه کار مشکلی است. چراکه من 
سابقه دوســتی چندین ساله ای با او 
داشــتم و هر یادی از او خاطره ای را 
برای من زنده می کند. به هر حال «آقارحیم» که ما دوســتان با این اسم خطابش 
می کردیم، کار اصلی اش داستان نویســی بود با چند مجموعه داستان و رمان. اگر 
به فضای فرهنگی ایران، از دههٔ چهل ســده گذشــته تا امــروز نگاه کنیم، دو نوع 
شــاعر و نویســنده داریم؛ یکی گروه نویســندگانی که اثری را می نوشتند و منتشر 
می کردند و گروه دوم شــاعران و نویسندگانی بودند که ضمن کار خودشان منتقد 
هم بودند و با ایجاد فضاها و نشست های هفتگی یا دایرکردن کلاس ها در پیشبرد 
داستان نویســی نقش موثری داشتند و از این گروه نمونه بارزش هوشنگ گلشیری 
و رضــا براهنی بودند. محمدرحیم اخوت هم از همین گروه دوم بود. یعنی به جز 
داستان نویســی و کار اصلی خود، از سالیان دور محفلی را عصرهای پنجشنبه در 
خانه اش برگزار می کرد که در آن جمعیتی حدود ده پانزده نفر شــرکت می کرد و 
اکثرا از نویسندگان و شاعران نوپا بودند و خوب صاحب نظرانی هم در این جلسات 
شــرکت می کردند که به پربارترشــدنش کمک می کرد. من هم چندین بار در این 
جلسات شــرکت کردم و کســانی که می آمدند اگر کاری داشــتند، می خواندند و 
بعــد حاضران به نوبت درباره کار صحبت می کردنــد و نقاط قوت و ضعف کار را 
می گفتند، که همین امر در درک حاضران از داستان نویسی موثر بود و از آن مهم تر 

تربیتی بود که به آنها می بخشید.

گزارشی از یادبود محمدرحیم اخوت

زخم خوردهٔ زمانه خود
شــرق: محمدرحیم اخوت را «تکیه گاه نویســندگان اصفهان» خواندند، او به گواه یاران و دوستان نزدیکش سنت «جنگ اصفهان» را ادامه داده و در 
جلســات داستان خوانی تکیه ای بود برای داستان نویســان و شاعران نوپایی که در اصفهان می نوشــتند و خانه محمدرحیم اخوت و جلسات عصر 
پنجشــنبه ها برای آنها مأمن و پناهی بود. این داستان نویس و منتقد، بیست وسوم بهمن سال پیش  در هفتادوشش سالگی از دنیا رفت. اخوت دهم 
آذرماه در اصفهان متولد شده بود و تا آخر عمر در اصفهان ماند. شیفتگی او به شهر زادگاهش در تمام آثار او نیز پیداست. او مانند بیشتر نویسندگان 
هم دوره اش، در دهه چهل نویسندگی را با نوشتن در مجله «فردوسی» آغاز کرد. اخوت گرچه در دور اول «جنگ اصفهان» نبود، اما با چهره های جنگ  
ارتباط و دوستی نزدیک داشت. اخوت از دهه چهل نوشتن را به طور جدی دنبال کرد اما سال ها بعد در قامت داستان نویس شهرت یافت. او در دهه 
هفتاد آثاری منتشــر کرد که مورد توجه منتقدان و اصحاب ادبیات قرار گرفت. «نام ها و سایه ها» از آثار معروف اخوت به شمار می رود که چند جایزه 
ادبی را از آن خود کرد. در فاصله  دو ماه که از مرگ این نویسنده می گذرد، دوستان او در یک نشست اینترنتی جمع شدند تا از شخصیت، منش و آثار 
اخوت بگویند. در این نشست که به همت مؤسسه فرهنگی-هنری پیدایش (رویش دیگر) جمعه بیست وششم فروردین برگزار شد، دکتر ضیاء موحد، 
استاد تمام مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران و شاعر و منتقد ادبی، یونس تراکمه، داستان نویس و منتقد ادبی، حسام الدین نبوی نژاد، شاعر و 
پژوهشــگر ادبیات و مدیرمسئول فصلنامه «زنده رود»، هوشیار انصاری فر، شاعر و منتقد ادبی و مازیار اخوت داستان نویس و شاعر حضور داشتند. در 

ادامه بخش هایي از صحبت هاي دکتر موحد، یونس تراکمه و حسام الدین نبوي نژاد در این یادبود را مي خوانید:

برگ سبز خودرو  تیبا  رنگ سفید شیری مدل 
۱۴۰۰ به شماره پلاک ۸۵۵ م ۵۱ ایران ۴۰ و 

شماره موتور M15/9432418 و شماره شاسی 
NAS811100M5780502 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سند کمپانی  خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران ۴۰ _ ۳۳۶ س ۳۵  

و شماره موتور 182A0040933 و شماره شاسی 
 NAAP03EE2JJ567285  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز (شناسنامه مالکیت) و سند کمپانی (سند کارخانه)  
خودرو  پژو  ۲۰۶  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک 

 ایران ۴۷ _ ۸۹۴ د ۶۱  و شماره موتور ۱۳۵۸۹۰۰۹۰۸۴
 و شماره شاسی NAAP23FG7BJ164685 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید جی تی ایکس آی 
رنگ نوک مدادی متالیک مدل ۱۳۸۴ به شماره پلاک 

 ایران ۲۲ - ۸۲۷ ه ۸۱ و شماره موتور ۰۱۳۲۵۷۴۰ 
و شماره شاسی S1412284675510 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
کارت خودرو  سایپا  111SE  رنگ سفید روغنی 

مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۱۱ _ ۸۹۱ ب ۶۵ 
به شماره موتور M13/5835692 و شماره شاسی 

NAS431100H5710664 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

برگ سبز خودرو  پراید  جی تی ایکس آی  رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۱۳۸۵ به شماره پلاک ایران

 ۱۱ _ ۵۳۹ ه ۴۵  و شماره موتور ۱۶۸۷۲۲۳ و شماره شاسی 
 S1412285941623 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  هیوندای  ورنا  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران ۶۶ _ ۳۸۸ ط ۶۱ و 
شماره موتور G4EDA621081 و شماره شاسی 

NA6NF3138BC015583 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  پژو  پارس  رنگ نقره ای متالیک مدل 

۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران ۵۱ _ ۶۸۵ ب ۵۸ و شماره 
موتور ۱۲۴۸۶۰۴۳۹۹۹ و شماره شاسی ۵۰۳۱۷۳۳۵ 
به نام  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  سایپا  132SE  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران

 ۶۶ _ ۲۲۱ و ۳۵ و شماره موتور ۵۰۸۹۳۷۴ و شماره 
شاسی NAS421100E1153882 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
  206TU3  برگ سبز و سند کمپانی خودرو  پژو 

 رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۷ به شماره پلاک ایران 
۸۸ _ ۷۸۵ ص ۶۳ و شماره موتور 182A0030844 و 

شماره شاسی NAAP03EE6JJ553017 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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